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واکنش‏ها نســبت به کتــاب از هردو ســو، 
شــمار اندکی از مدعیــان تشــیع و برخی از 
اهل‏ســنت، صورت می‏گرفت. برای هر دو 
ناگوار بود. بعضی شیعیان آن را با پاره‏ای از 
باورهای خود ناسازگار می‏دانستند و بعضی 
از سنیان نیز آن را بر خلاف اعتقادات خود 
می‏انگاشتند و بر آن خرده می‏گرفتند. گویا 
هیچ‏کدام از این دو گروهِ اندک تحقیق را از 

تبلیغ بازنمی‏شناختند.
مادلونــگ نه شــیعه بــود و نه ســنی، بلکه 
مسیحی بود و به هر نظری که رسیده بود، 
افزون بر ســی ســال رنج تحقیق در تاریخ 
اسلام، شیعه و جانشــینی پیامبر را بر خود 
هموار ســاخته بود. بگذریم از اینکه گفته‏ 
شــده او گرایش‏هــای اســامی و شــیعی 
داشــته اســت. پیدا بــود کــه خرده‏گیران 
افراطی شــیعی بــر اهل ســنت می‏چربند، 
نفــوذ بیشــتری دارنــد و بــرای جلوگیــری 
از انتشــار آن بیشــتر بــه تکاپــو می‏افتنــد. 
هنگامی‏کــه نســخه‏های چــاپ اول تمــام 
شــد و لازم بــود تجدید چــاپ شــود، نامۀ 
بســیار تندی در نقد کتاب به ادارۀ مرکزی 
آستان قدس رضوی رسید. بر اثر این نقد، 
مرحــوم حجت‌الاســام واعــظ طبســی، 
تولیت وقت آســتان قدس، دستور توقف 
چاپ کتاب را داد. آقــای نمایی پا در میان 
گذاشــت و از آقــای طبســی خواســت که 
حرف‏های وی را هم بشــنود و بعد تصمیم 
بگیرد. در نشستی که ناقد کتاب و جمعی 
از صاحب‏نظــران حضــور داشــتند، آقــای 

طبسی دفاع آقای نمایی از کتاب را شنید 
و بر آن صحه گذاشت و پس از چندی اجازۀ 
تجدید چــاپ آن را صادر کــرد. چاپ دوم 
به‏‌دقــت ویرایش شــد و آقای نمایــی برای 
رفــع بعضــی از اشــکالات احتمالــی و درج 
دیدگاه‏های غالب شــیعه پانوشت‏هایی بر 
آن زد. همین روند تا چاپ ششــم ســال‏ها 
ادامه یافت. کتاب آمادۀ چــاپ هفتم بود 
که در مجلــۀ پژوهشنامۀ کلام مقاله‏ای در 
نقد آن نوشــته شــد.3 آقای نمایی پاسخی 
بر آن نوشت، ولی چاپ نشــد. باز با وجود 
مصوبۀ بنیاد برای چاپ هفتم، انتشــار آن 
را متوقــف کردنــد. گرچــه ادعا نمی‏شــود 
که محتــوای کتاب عــاری از نقص باشــد، 
با توجه به پانوشــت‏هایی که آقــای نمایی 
بر آن زده بود، دیگر پافشاری در جلوگیری 
از چــاپ مجــدد آن وجهــی نداشــت. امــا 
به‌جــای آن، پس از مدتی کتــاب امام علی 
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ســوی بنیاد پژوهش‏های اسلامی به چاپ 
رســید. نویســندۀ کتــاب بــا جاروجنجال 
و حاشیه‏ســازی همۀ تــاش خــود را برای 
جلوگیری از تجدید چاپ کتاب جانشینی 
به خرج داد. این نقد بیشــتر تبلیغی است 

تا تحقیقی. 
در ایــن گفتــار مختصــر، مجالــی بــرای 
نقــد مفصــل ایــن کتــاب نیســت. ناقدان 
محترم نوشــته‏اند: »مادلونگ در مواردی 
تحلیل‏های ارزشــمندی را دربــارۀ حوادث 
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این کتاب تاریخچه خلافت را از ابوبکر 
تا مرگ نخســتین خلیفه از مروانیان 
بررسی کرده است. این کتاب در سال 
۱۳۷۷ به عنوان کتاب سال جمهوری 

اسلامی ایران برگزیده شد.

هنگامی‏که نسخه‏های چاپ اول تمام شد و لازم بود تجدید چاپ شود، نامۀ بسیار تندی در نقد 
کتاب به ادارۀ مرکزی آستان قدس رضوی رسید. حجت‌الاسلام واعظ طبسی، تولیت وقت آستان 

قدس دستور توقف چاپ کتاب را داد.

و کتاب، نسبت به ديگر آثار خاورپژوهان، 
منصفانه‏تــر و عالمانه‏تــر تدویــن شــده، 
امــا نویســندۀ ایــن کتــاب نیــز، به‏‏خاطــر 
محدودیت‏‏های فرهنگی و سیاســی‌ای که 
داشــته، از درک بســیاری از حقایــق عاجز 
مانده اســت. او به‌خاطر عدم آگاهی کافی 
از تفســير قرآن کريم، علوم حديث و کلام 
اســامی، به‏ويژه کلام شــيعه، و عدم توان 
لازم بــرای نقــد و ارزيابــی روايــات و راويان 
احاديث و گزارش‏‏هــای تاريخی، تحليل‏ها 
و مطالــب نادرســتی در کتاب خــود آورده 

است«5.
در پاســخ باید گفت که اتفاقاً پژوهشگران 
در ایــران ممکــن اســت بــا بســیاری از 
محدودیت‏هــای دســت‌‎وپاگیر فرهنگی و 
سیاســی، که کل فضــای علمی را مســموم 
کرده است، مواجه شوند. مادلونگ که در 
دانشــگاه‏های آمریکا، انگلستان و آلمان و 
کانادا آزادانه به تحقیق و پژوهش مشغول 
بــوده اســت چــرا بایــد محدودیت‏هــای 
سیاســی و فرهنگــی داشــته باشــد؟ او 
چندیــن کتــاب و مقالــه در زمینــۀ شــیعۀ 
اسماعیلیه، زیدیه و امامیه به زبان آلمانی 
و انگلیسی نوشته است. با مسائل کلامی، 
به‏ویــژه مبحــث امامــت، به‏خوبــی آشــنا 
بوده اســت. مقــالات تحقیقــی و عمیق او 
در زمینــۀ کلام معتزلــه، اشــاعره و امامیــه 
نشــان می‏دهد کــه کلام اســامی را خوب 
می‏شناســد، به تحقیق در سرچشمه‏های 
آن پرداخته و تاریخ آن را کاویده اســت. ما 
در کلام معمــولاً بــه جســت‌وجو و تحقیق 
در سرچشــمه‏ها نمی‏پردازیم، بلکه متنی 
ح تجرید انتخــاب می‏کنیــم و  را مثــل شر
آن را خــوب می‏آموزیم و ســالیان متمادی 
به تدریــس آن می‏پردازیــم. آری، می‏توان 
گفــت، چنانکه گفته‏انــد و نوشــته‏اند، که 
نظر مادلونــگ در باب مثلاً تأثیــر امامیه از 
معتزله درســت نیســت. دلایلی هــم برای 
آن آورده‏انــد. مقدمــۀ کتــاب جانشینی و 
نیز آثــار دیگر او نشــان می‏دهند کــه وی با 
آیــات قــرآن و روایات هــم آشــنایی خوبی 
دارد. بــه تاریــخ اســام و شــیعه و وقایــع 
تاریخی تســلط دارد. گزارش‏هــای تاریخی 
را به‏خوبی با هم مقایسه و تحلیل می‏کند 
و گاه تحلیل‏های خاورشناســان را نیز مورد 

انتقاد قرار می‏دهد.        
ناقــدان کتــاب جانشینی، اعــم از آنان که 
کتاب و مقاله نوشــته‏اند و آنان که با گفتار 
خــود ناشــر را بــه زحمــت انداختــه و مانع 


